
  نجنامه ملت در بند ايرانر
 حسن مساوات : از
  

نميدانم با اين تن  که بنويسم؟خطاب به چه بنويسم و از رنجهايمان دانم نميمن عضو کوچکی از اين ملت هستم و بر اين مبنا 
ره ايکه  وارد شده و اين تاريک مسير پر مخاطم وهم نوعان دردناک که بر سرزمين و هم وطنانکوفته و فکر خسته و ضايعات

  . است چه ميتوانم نوشت که جرقه ای ازاميد واری برای ياران آشنای ناشناسم بهمراه داشته باشدما در مقابل 

 نيست و با هر کدامشان ميتوانم با زبان خودم حرف بزنم و ازاصطلاحاتی که از یآن ناشناسانی که در ميان آنها احساس غربت
  .نم و بفهمم که چه ميگويند و بفهمانم چه ميگويمدکی با آنها انس داشته ام استفاده کوک

ولی آيا آن آشنايان ناشناس همان مردمی هستند که کودکی و نوجوانيم را با آنان سـپری کرده ام و با آنها غمها و شاديهايم را 
  اردم يا نه؟ ذبشراکت گ

رو شده بودم و صفات دد منشانه آنها را شناخته که از مدرسه ابتدائی با آنان روبآيا سی و دوسال حکومت اهريمنان دستار بسر 
 تيره تر نشده باشد و افسون آن ،دم را دگرگونه نکرده است که ديگر آنها هم همراز نباشند و دنيايشان از آنچه که بودربودم آن م

  .علميه آنان را به شياطين انسان نما تبديل نکرده باشدباصطلاح جنايتکار پيرعقده ای حوزه های 

بود که بر ما و غار نشينی اين چه عفريتی بود که در پيرانه سر بر اين کشور نازل شد و اين چه تفکر دوران سنگی آخر 
. در آوردملايان واپسگرا باسارت خود را  از خود نشان داد و بود که ملت ماپذيریرديد و اين چه بردباری و خفت گتحميل 
را هم که خود خصوصی در امور آن محدود آزادی ئيکه ا ج تا يمدروان شبدنبال خمينی برای بدست آوردن آزادی  چرا ما

   .فتداشتيم برباد ر

کنند تا ميحتی وادارمان گويند چه بپوش و چه نپوش وميبما نان از خرد و بصيرت بی بهره فرض ميکنند که چمارا آنامروز 
اراذل خود  ها با لباس های گونا گون وحتی در راه پيمائی سکوت شرکت کنيم و دم نزنيم که انواع پليسبرای اعتراض 

را بجرم شکست اين سکوت مرگبار دستگير  خودمان، ما با هيبت ظاهراً همچونلباس شخصی م و کشور با دفروخته خائن بمر
   . علی  خامنه ای بفرستندکنند و به سلاخ خانه های تازی نژاد 

 دانشمندان ما بايد مقلد سفيهان .نان ميگويند تأييد کنيم؛ همين و بسآزادی اينکه هر چه اهريم: تنها بما يک آزادی داده شده
 . علمشان در مسائل از گمر به پائين و طرز لذت بردن از کودک شير خواره است. بنشسته در قم باشند و آنها را علما ميخوانند

صف مر و گاهی کمتر بحساب اين ابلهان که آنها ن(و آدم های نيمه ) از نظر سخيف آنان مرد(تجزيه بشريت به آدم های کامل 
از نمونه اين علما مصباح يزدی و جنتی و وحيد خراسانی و اين روضه خوانانی که هر جمعه در سراسر کشور ). زنان: ميآيند

  . به گفتن لاطائلات جمعه مشغول ميشوند هستند

  ای بخت چرا زما چنين برگشتی

 و برايش گنبد و کردندو حتی پس از نا بوديش اورا بتی دند خدائی رسانجه دررا به  خمينی  ؛دستمال بدستان درباریچرا 
بر در و ده اورا ش و لاطائلات ايراد دندبر گزيسنجش خوب و بد و آن بيعدالت و جنايتکار را بعنوان معيار ختند بارگاه سا

وجانی تررسوا و جانشين از خودش دنداقرارددر و ديوار و کوچه وخيابان تصوير بی مقدارش را زيب و زينت ديوار نوشتند و
ها باور  آن افسانه یفکر سالمهيچ ها کردند که در وافسانه سازی دندسی رسانيدرجه قدبهم  را "تازی نژاد علی خامنه ای"تر 

   .کردنی نيست

  :آيا نبايد گفت

  .گفتا زکه ناليم که از ماست که برماست    چون نيک نظر کرد پر خويش در آن ديد

  .مسائل خودمان پر خويش را ببينيم و بفهميم که از ماست که بر ماست درجه از بلوغ رسيده ايم که در آيا ما بآن

که ما خود آنرا بت کرديم و جای پای کثيف شان  (در سايه اين بز خود ساخته سامریو مديحه سرايان بيمقدار،  دزدان و اوباش
او  بکارهای بزرگ گماشته شدند و در سايه بی لياقتی و بيمقداری) ريمرا ميبوسيم و پس مانده آب و غذای آنان را تبرک ميشما

   .ه اندکشاندمارا به ورطه نابودی وکارگزاران بی سروپايش که بسياری از آنا حتی متولد و تبعه کشورهای ديگرند ايران 

ما ان را زير پای پيل ميانداختيم  شاهانشکه ما ن، ديروزماان تاريخیفرمانبردارو  که کارگزاران ه استديکار بجائی رساينک 
  . نفت و گاز مارا بيغما ميبرند و ما را يارای آن نيست که از حقوق حقه خود دفاع کنيمند وفته ارا به تمسخر گر



و اينک بجای آزادی از وابستگی به آمريکا دنيا ما را تحريم کرده همه درسايه ندانم کاری اسلامی و دفاع از وازده های جهان 
تازه . چين نصيبمان شدهکمونيست حزب شکست خورده و وامانده و گی به چين و روسيه ای با حکومت ما فيائی پوتين وابست
، ما حتی وابسته به ملی شده خود را با قرار دادهای استثماری به چين داديم تمام درد نيستو گاز صنعت نفت تمام ما که اين 

ين شده ايم و حتی اسلامی که سنگ آنرا بسينه ميزنند بدرجه ای رسيده که هوگو بوليوی و ونزوئلا و چاقو کشان آمريکای لات
خراسانی که خاستگاه مليون بزرگ ايران بوده امروز  . ميبرندبه خراسان  عربایضچاوز را برای فريب توده ها بزيارت ر

  . شده است خراسان رضوی

که بدهکار ماست  حتی صربستان تا جائيکه هتبديل شدال شکسته پر وب همای ما که سايه بر جهان افکنده بود به مرغکی امروز
در مقايسه و ما نيست های دردتنها  هاايندريغا که بازهم  وه  زمين گير شدمانپروازد دهد و لاجرم همای بلنمينيز دانه ای باو ن

   .حتی درد بزرگی هم بحساب نميآيدبا آلام جانگداز مان 

نک صدها بار عقب تر رفته ايم و شب و روز ملايان بی سر و پا همچون قرائتی و ملا حسنی و ما از قافله علم عقب بوديم و اي
شخص تازی نژاد علی خامنه ای مغز ما را با لاطائلات خود در مورد امثال او و است و "دانشمندآخوند "آن بيسوادی که نامش 

ايرانی را در امروز  که غلط چنان آبروئی از ما برده اند  و با سياست هایآنچه خود نيز باور ندارند مورد تهاجم قرارميدهند
ما را بودن چنان انگی شده که بجرم آن تولد ايران م وشناسند و سوم و تروريست اسلامی ميهمه جای دنيا بشر دست دوم 

د ايرانی را سوار آنهم پس از کلی معطلی و سئوالات بی محتوا که اگربيکی جواب دلخواه آنان داده نشوکنند ميانگشت نگاری 
  .ميکنند و پيش آخوند های کلاش باز ميفرستند وحتی يک خدا نگهدارهم دريغ مينمايند همان مرکبی که با آن  آمده 

درد اينکه هر بلائی بسرمان ميآيد، ميگويند صبر کنيد يک لولئی از چاهی بيرون خواهد آمد و پس از کشتاری جانانه 
ميدهد و مردمی ساده دل را بآن اميد دلخوش کرده اند فاجعه ايست که علاج آن اگر محال مارا نجات ) بخصوص از آخوند ها(

  چطور مسموميت مغزی بخواب رفتگان خرافات را بايد علاج وآن خفتگان هيپنوتيزمی را بيدار کرد؟. نباشد بسيار دشوار است

نابکاران  بفرمان او نادانان نی تهی است واز خصائل انساوجود رهبری است که راه نميداند ودين اجباری و درد بزرگ 
ساکت بودند و تن بخفت دادند خانه نشين گرديدند واگر حرفی سبک زدند به اند و دانايان اگر  بکارهای بزرگ گمارده شده

 که  مارا به جرائمی منتسب کردندگانرزانفوخردمندان دانشمند . زندان رفتند و اگر کمی درشت تر از دنيا بيرونشان کردند
سالگی به لواط متهم نمودند و  ٧٠فقط برای خود آنها بی آبروئی بهمراه داشت و مردی به عظمت سعيدی سيرجانی را در سن 

  . از اين کار بی اساس خود شرم نکردند زيرا آنها توده های پای منبری را هدف تبليغات خود ميدانند

 ملت بجان هم افتاده اند و دانايان بيکار يا جلای وطن کرده اند و يا در در مسابقه چپاول بهزينه ما" کارگماشته شده ب"نادانان 
  .زندان بزرگ جمهوری اسلامی و يا در زندانها کوچک تر آن دربندند وهر دو گروه دررنج برباد رفتن وطن

د و نه وجدانی و بآن بزرگان را در زندان دست بسته تحويل اوباشی دادند که بمادران خود رحمی نميکنند و نه انسانيتی دارن
  .شخصيت های بزرگ در بند بصورت روحی و جسمی اهانت هائی روا ميدارند که نوشتن آنها جسارت و بی تعهدی ميطلبد

چاقو کش های بی اصالت را بسراغ داريوش و پروانه فروهر ميفرستند تا جسم آنان را از کار بيندازند و آنقدر بی خردند که 
و خانم سحابی را در جلو جنازه پدر محترم و رنج ديده اش که از اين جهان . افسانه آنها از خودشان خطرناک ترندنميدانند 

ببخشيد اين آب نيست گنداب است که درحادثه از گنداب تکان . رفته توسط لاتهائی بقتل ميرسانند و آب از آب تکان نميخورد
  .نميخورد

مجنونی را ، از بيدرايتی و بی تدبيری و ندانم کاری ١ تازی نژاد خامنه ایولی وقيحوگ اعظم؛ اهريمن بزرو جنايتکارديوانه 
ميپندارد و در مراد خود خود پيروی از موجودات نيست در جهان را شيطانی بر ما برياست گماشت که برای هدفهای 
ها خرد  ودانش است صحبت ازآن ه آناه تسخير آسمانها هستند و ماي که در ر گزيدهسازمانهای جهانی و برای مردم دانشی

ع که متأسفانه جاي، ای آه و افسوس از اين فنموده استوشمال و جنوب  وخود را مضحکه شرق و غرب دموجودات خيالی ميکن
  .ما با شجاعت وداع کرده ايم و حتی از ملت هائی جون ليبی و سوريه و يمن در مبارزه با ظلم عقب تريم

خود را به پيش کسوتی ما گماردند و ما دستمان را رو کرديم و با فرياد يا حسين مير حسين در دام ما را ترساندند و عوامل 
 برايمان تعريف کردند و برايمان رهبران مخالف از جنس اسلامی راافتاديم و آمدند و داستانهای شقاوت و تجاوز در زندانها 
ديم و خوش باوری کرديم و آنها پيش قراولان شجاع مارا کشتند و ساختند و ما که از سرشت نيکو ساخته شده ايم در دام افتا

شديم خانه نشين آنگاه که ما اسير کردند و تار و مارمان نمودند و تهور مارا به بند کشيدند و در اول مبارزه باز نشسته شديم و 
شده در پياده رو خيابانها راه برويم و هر  مارا برای راه پيمائی سکوت به خيابانها آوردند تا مثل گوسفندان رام مير حسين ها 

رفه ای ساهريمن خامنه ای و دار و دسته اراذل او تازی نژاد کدام از ما که در راه پيمائی سکوت که در واقع جشنی بود برای 

 از سر اآغچون و يا بادی خارج نموديم بجرم شکست سکوت دستگيرمان کردند تا بدانيم بايد ساکت باشيم ای ه سکرديم يا عط
  . ساکت شديمو صدا خوششان نمی آيد پس



که پدر خودش قربانی تروريست اسلامی ناب شده بود دخترش را در جلو ما کشتند و دم بر نياورديم و در مرگ پدری مبارز 
ران را رفه يا عطسه تنها اعتراض ما بود در مقابل آن جنايت که بايد ايسشايد دوسه تا . اين سکوت مرگبار را ادامه داديم
  . بحرکت و اعتراض وا ميداشت

  :البته غصه خورديم و بقول فردوسی بزرگ زمانه چنان برگشته که

 وانگانيپراکنده شد نام د       فرزانگان نيينهان گشت آ
   آشکارا گزندینهان راست     ارجمند يی شدجادوهنرخوار
   درازواني دست دیشده بربد

  زنيکی نبودی سخن جز به راز
  :باز هم به فردوسی بزرگ گوش دهيم. ابی ها يا براز سخن گفتيم و يا از دورما هم در غم سح
  .  روزگارني ادي آشيبه ناچار پ     خوار  شد و دوستیچو دشمن گرام

  کجا اين سرانجام بد داشتيم     مي گر ما خرد داشتبيزدان که

ط پليس مورد ضرب و توس) Rodney King( در لوس آنجلس يک سياه پوست امريکائی بنام رادنی کينگ ١٩٩٢در سال 
 سفيد پوست، يک آمريکائی لاتين و يک آسيائی پليس را تبرئه ١٠منصفه ای مرکب از  در يک دادگاه هيئت. شتم قرار گرفت

 روز ادامه داشت و يک ميليارد دلار خسارت وارد ٦کرند که  شورشی بر پا لوس آنجلسمردم کرد و در اعتراض به اين حکم 
 ميليون و ٣ به خواهش شخص رادنی کينگ و تعهد مسئولان به رسيدگی ماجرا خاتمه يافت و آقای کينگ نيز انجامسر . شد

جمهوری اسلامی برای کشتن خانم سحابی . اين برای کتکی بود که از پليس خورده بود.  هزار دلار خسارت دريافت نمود٨٠٠
چون شجاعان مارا بردند و کشتند و در بند کشيدند و .  آورديم؟ هيچچه کرد و ما ملت ايران چه بلائی بسر اين قاتلين بی سروپا

چون بهروز جاويد تهرانی . چون اسانلو هارا در بند کشيدند و به مادر و همسر و خواهر او هم رحم نکردند. مارا اخته کردند
ست و شايد هم اهميتی نميدهيم را فراموش کرديم که هنوز در دست دژخيمان بد سيرت خود فروخته اسير است و ما يادمان ني

  . که بر سر او چه آمده يا چه حال و وضعی دارد

در حضور اهريمن بزرگ با ١٣٨٧روز ششم آبان  که اي نديمحمود وحما يادمان نيست از دانشجوی شجاع و گمشده ملی مان 
. ه شد و نه سئوالی ميکنيم که کجاستشجاعت باو ايراد گرفت و ديگر نه خبری از او داريم و نه اثری و نه يادی ميکنيم که چ

 کيست، ياد آوری ميکنم که اين همان مرد بزرگی است که در جلسه ملاقات اي نديمحمود وحبرای فراموش کردگانی که نميدانند 
 و با خامنه ای بر پا ايستاد و اورا مورد سئوال قرار داد و خامنه ای اهريمن از فرط ناراحتی بلند شد و جلسه را ترک کرد

  .محمود ما رفت که رفت

در کدام يک از تظاهرات انجام شده نام يا عکس اين نابغه رياضی را علم کرديم و آزادی اورا طلب نموديمو ما صدها بل 
  .هزاران اسير چون او در سياه چالها داريم

و مهمتر از هرچيز سنن ملی و  ار مادنار و دزبونی در مقابل دزدان خدا فروش؟ تا کی بيخبری؟ تا کی بی اثری؟ تا کی تحمل 
امروز در کشور .  و ميرود که درکام ميکرب تازی اصل آن نابود شودبرباد رفتهفرهنگ اصيل اما مبتلا به ميکرب شده ما 

ايران، سر زمين نياکان ما صحبت از مليت ايرانی گناه است زيرا اهريمنانی چون مصباح يزدی را خوش نمی آيد که مليت 
امروز فردوسی بزرگ را خوار ميشمرند زيرا از حرف درست بيزارند و آن بزرگ مرد کتابی نوشته . ودايرانی مطرح ش

  .ناه نا بخشودنی بحساب ميآيدگامروز ما بايد در دهان اژدها رقص مرگ بکنيم و صحبت از آزادی . سراسر حرف درست

که هزاران نظاير آنها سامانيان و ابو مسلم ها و ديلميان و بابک خرمی وکجايند ميراث داران کاوه آهنگر ويعقوب ليث و
باشکال مختلف با ضد فرهنگ ايرانی بجدال برخواستند و جان بر سر اينکار باختند و پرچم مبارزه را بزمين نينداختند بلکه 

  .بدست ديگران سپردند

مت خمينی، خامنه ای و عراقی حکووبرپا شده توسط برخاسته ازحجاز بيائيد واين پرچم مبارزه با اين ضد فرهنگ مسموم 
اينجا ايران است و هر کس خود را ايرانی . های رانده شده ازعراق مانند لاريجانی ها و ساير اهريمنان را بر پا نگهداريد

قوق مساوی با همه ايرانيان است و زبان و دين و طرز تفکر موجب اختلاف و تبعيض نيست و فقط ميداند محترم و صاحب ح
هيچ گروهی به هيچ گروهی ظلم نکرده وهمه ما مورد ظلم ديکتاتورهای رنگا رنگ . و وفای به آن معيار استعشق بايران 

و معيار برتری پيشگامی در خدمت بايران است و هم از اين رو در پيشانی  قرار گرفته ايم و کسی را بر تری بر ديگری نيست
  .اين کشور نام سرداری چون ستارخان درخشش دارد

د ای ايرانيان که بار ديگر ميراث خوران قادسيه و اينک از درون و با شناسنامه و عنوان ايرانی بر مملکت ما حمله ور برخيزي
خت تر ين تخريب سخت پيشرفت کرده اند و سدر حال نابودی ما و تاراج آنچه هستند که برای ما مانده بود و در اشده اند و 



 از بی تمدن ترين از نظر ثروت و فرهنگ قرار ندهند و فقير ترين کشور ها در زمره و  نيندازندیکوشا هستند و تا مارا از پا
  :پا بفرار نگذارند از پای نخواهند نشستبا اموال دزديده شده از ما ند و خود کن تر نوحشیجوامع 

  برای نجات ميهن از چنگ اهريمنان بپا خيزيد
  يا روی يا چو مردانت مرگ رو–يا بزرگی و فر و عزت و جاه 

يادمان باشد که هر ملتی باندازه لياقت و تلاش و کوشش خود . پيوند خودمان را نگهداريم. ما را مليت ايرانی بهم پيوند ميزند
  .پيشرفت ميکند
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